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دوخت لحاف با سوزن وارداتی!

شـاید ایـن شـغل یکـی از معدود حرفه هایی اسـت کـه هنوز با همان سـبک و 
سیاق قدیمش ادامه دارد. او توضیح می دهد: ابزار کارمان مشخص است. 
به جـز حذف شـدن کمانـه و آمـدن دسـتگاه حلاجـی کـه کار را آسـان تر کرده، 

بقیـه رونـد کار همان اسـت که بود.
او چنـد سـوزن در اندازه هـای مختلـف نشـانم می دهـد و می گویـد: بسـته به 
قطـر تشـک بایـد از سـوزن متفاوتـی اسـتفاده کـرد. شـاید بـاورش بـرای شـما 
سـخت باشـد، ولـی همیـن سـوزن هایی که می بینیـد، برخـی از آن هـا در بازار 
پیدا نمی شود؛ چون   از ژاپن وارد می شود. حالا که تحریم هستیم،  ناچاریم 
از سوزن های دیگری برای دوختن لحاف و تشک استفاده کنیم که همین 

کارمـان را سـخت تر می کند.
صحبتمان تازه گل  انداخته است که خانمی حدود پنجاه ساله جلو در مغازه 
ظاهـر می شـود و بـا پرسـیدن سـؤال «لحـاف برای عـروس چند مـی دوزی؟» 
رشـته کلام علی آقـا را پـاره می کنـد. علی آقـا بـا حوصلـه و آرامـش، توضیحـات 
لازم را مو به مـو بـه او می دهـد؛ از نـوع جنـس پارچـه تـا مقـدار بـار پنبـه ای کـه 

اسـتفاده می کنـد و به او قیمـت می دهد.

سنتی که هنوز زنده است

زن بعد از اینکه سؤالاتش تمام می شود، راهش را می گیرد و می رود. از علی آقا 
می پرسـم بـا وجـود پتوهـای متنـوع در بـازار و امکاناتـی ماننـد تخـت، هنـوز 
هـم سـفارش دوخـت تشـک لحـاف بـرای عـروس و دامـاد داریـد؟ او جـواب 
می دهـد: برخـی از سـنت ها هنـوز هـم برجـای مانـده اسـت. در چنـد سـال 
اخیر مشـتری هایی داشـته ام که سـفارش لحاف های کوچک برای کرسی 

داده انـد. افرادی مراجعـه می کنند که به دنبال بالش های لوله ای کوچک 
بـرای زیر دست گذاشـتن هسـتند. هنـوز هم برای سیسـمونی یـا حتی برخی 
بـرای دوستانشـان در شـهرهای اطراف سـفارش دوخت لحـاف می دهند.

او ادامـه می دهـد: یکـی از اصلی تریـن دلایلـی کـه دوبـاره مـردم بـه تشـک و 
لحـاف رو آورده انـد، این اسـت که متوجـه تفاوت جنس بازاری با دسـت دوز 
شده اند. پنبه حس خنک کنندگی دارد؛ وقتی در زمستان از لحاف استفاده 
می کنیـد، جریـان هـوا توسـط پنبـه باعـث می شـود گرمـا را حـس کنیـد ولـی 
هیچ وقـت عـرق نکنیـد. ازطرفـی، اسـتفاده از ایـن تشـک ولحاف ها باعـث 

می شـود کمـردرد بـه سـراغتان نیاید.
علی آقـا بـا دیـدن ایـن سـفارش ها خوشـحال می شـود، چـون هنـوز رسـم و 

رسـوم قدیـم زنـده اسـت. امـا وقتـی می بینـد بـا افزایـش قیمـت پنبـه برخـی 
خانواده هـا مجبـور بـه انتخـاب جایگزین هـای ارزان تـر می شـوند، دلـش 
می گیـرد؛ «چندبـار از مـن خواسـته شـده اسـت کـه به جـای پنبـه از پـرز پتـو 
یـا سـرقیچی پارچـه برایشـان لحـاف درسـت کنـم، امـا به دلیـل اینکـه خیلـی 
بهداشـتی نیسـت و کمـردرد مـی آورد، بـه آن هـا پیشـنهاد می کنـم از ترکیـب 

پنبـه بـا لایکـو اسـتفاده کننـد کـه مقرون به صرفه تـر اسـت.»

هنرِ مهربانی

از همـان دوران جوانـی، وقتـی مشـتری بـه مغـازه اش می آمـد و تـوان خریـد 
گـر قـرار بـود لحـاف بـرای جهیزیه  نداشـت،  بـا او همـدردی می کـرد. به ویـژه ا
گـر مشـتری می خواهـد لحـاف  تهیـه شـود. همیـن شـد کـه بـه فکـر افتـاد کـه ا
قدیمـی اش را تبدیـل بـه احسـن کند، بـا اجـازه او از پنبه های لحـاف قدیمی 
بـرای عـروس نیازمنـد لحافـی جدیـد بـدوزد. البتـه ایـن کار بسـیار پرزحمـت 
اسـت؛ چـون باید چندین بـار پنبه های قدیمـی را حلاجی و جداسـازی کند.
او توضیـح می دهـد: در همیـن حیـن بـا اصغرآقـا، مـردی آهنگـر ، آشـنا شـدم. 
)کمـی فکـر می کنـد، نام فامیـل او را به یاد نمـی آورد.( او بـرای دوخت لحاف 
آمده بود و وقتی متوجه شـد چنین کاری انجام می دهم، بسـیار خوشـحال 
شد و چندبار خانواده های نیازمند یا مؤسسه خیریه ای را که تدارک جهیزیه 

می دیـد، پیش من فرسـتاد تا کارشـان را راه بیندازم.
اما یک روز اصغرآقا خودش  به در مغازه آمد و به او گفت که مردی با خانواده اش 
در حاشـیه شـهر، در یـک آلونـک زندگی می کننـد و وضعیت مناسـبی ندارند؛ 
«گفـت می تواند نشـانی آن ها را بدهد تـا از نزدیک بروم و ببینم، اما حرفش را 
قبول داشـتم و هر طور بود از  وسـایلی  که خودم داشـتم یا مشتری نخواسته 

بود چند لحاف و متکا برایشان درست کردم.»

مغـازه کوچکشـان پـر اسـت از بـوی پنبـه و حرکـت آرام سـوزن 

ی زهرا خانـم مشـغول دوخـت  کـه بـر پارچـه می نشـیند. در گوشـه ا

قـا نـخ را میـان انگشـتانش می تابانـد. در نـگاه  هیچ کدام،  اسـت و علی آ

ردی از خسـتگی نیسـت؛ فقـط رضایـت و عشـق بـه کاری کـه عمـری بـا 

آن زندگـی کرده انـد. میـان دیوارهـای کهنـه مغـازه، سـنتی قدیمـی هنوز 

زنـده اسـت؛ سـنتی کـه بـا دسـتان ایـن زن و مـرد همچنـان در محلـه 

. شهید بهشـتی نفـس می کشـد

مهربانی اصغرآقا

چنـد سـال پیـش، علی آقـا ضامـن یـک نفـر شـد؛ ضمانتـی کـه برایـش بسـیار 
گـران تمـام شـد. او می گویـد: بـه دلیـل اینکـه آن فـرد وام مضاربـه ای گرفتـه 
بـود و سـر موعـد مبلـغ را پس نـداده بود، مـن به عنـوان ضامن باید ایـن مبلغ 
را پرداخـت می کـردم. حکـم توقیف اموال و ماجراهای پشـت سـر آن باعث 

شـد همه چیـزم را از دسـت بدهـم.
او مانده بود و دسـت خالی؛ دیگر سـرمایه ای نداشـت تا مواد اولیه، پارچه یا 
حتـی اجاره مغازه اش را بدهد؛ «چند نفر از بازاری ها که من را می شـناختند، 
اجنـاس را بـه صـورت نسـیه بـه مـن دادنـد. آن هـم به شـکل بلندمـدت، 
می خواستند دستم را به شیوه خودشان بگیرند تا بتوانم دوباره بلند شوم.»

مغازه اش را هم از دست داده بود؛ بنابراین مغازه کوچک تری چند خیابان 
بالاتر اجاره کرد، همان مغازه ای که حالا هفت سـال اسـت در آن کار می کند؛ 

«هـر طور بود با کمک همسـرم و چند فروشـنده منصـف الیاف ، خودم 
را سرپا کردم و توانستم دوباره سفارش بگیرم.»

او ادامـه می دهـد: همان روزها که دسـت و بالم تنگ بود، 

اصغر آقـا  همـان مـرد آهنگرآمـده بـود حالـی از مـن بپرسـد کـه متوجـه ماجـرا 
شـد. آن روزهـا در حـال بناّیـی  خانـه بـودم. او جوشـکاری و تهیـه آهن هـای 
خانـه را بـدون گرفتـن یـک ریـال بـه عهـده گرفـت. بعدهـا هـر کاری کـردم، 
قبـول نکـرد که حتـی پول آهن هـا را با من حسـاب کنـد. مدام می گفـت «این 
باشـد بـه جبـران همـه محبت هایی که بـه خاطر مـن در حق مـردم کردی.»

عشق و هنر کنار هم

25 سـال از روزی کـه علی آقـا و زهراخانـم بـه عقـد هـم درآمدنـد، می گـذرد. 
ماجـرای ازدواجشـان هـم شـنیدنی اسـت؛ «پـدر زهرا خانـم مغـازه فـروش 
الیاف داشت. پدرم که می دانست او دختری معقول دارد، برایم قدم پیش 

گذاشـت و دختـر حاجـی خورشـایی را خواسـتگاری کـرد.»
زهرا خانم که گوشـه مغازه نشسـته است و لبه یک بالش را با دقت می دوزد، 
لبخنـدی روی صورتـش می نشـیند. او در همـه ایـن سـال ها، لحظـه ای 
همسـرش را در کار تنهـا نگذاشـته اسـت، چـه برسـد بـه الان کـه دسـت 
علی آقا آسیب دیده و دکتر گفته باید تا بیست روز دستش باندپیچی 

باشـد و کمتـر کار کند.
زهرا خانـم کـه وقتـی همسـر علی آقـا شـد فقـط شانزده سـال داشـت، در کنـار 
درس بـه کلاس خیاطـی هم می رفت تا دوخت لبـاس را یاد بگیرد. او تعریف 
می کنـد: دو سـالی در عقـد بودیـم تـا اینکـه بـه خانـه خودمـان رفتیـم. همان 
موقـع بـود که علی آقا مغـازه اش را از پدرش جدا کرد. چون او دسـت تنها بود، 
می خواسـتم کمک حالش باشـم. از طرفـی علاقه زیادی بـه کارهای هنری 

دارم و بـه نظرم لحـاف دوزی خودش یک هنر اسـت.
زهرا خانـم لبخنـدی می زند و می گوید: در فامیل ما هرکسـی ازدواج می کند، 
اول سراغ ما می آید تا برایش  لحاف و تشک بدوزیم. حتی آن هایی که سال ها 

پیش از ما لحاف گرفته اند، حالا برای بچه هایشان سفارش می دهند.
بـا همیـن جملـه، سـرش را پاییـن می انـدازد و دوبـاره مشـغول دوختـن 
می شـود. دسـتانش پـر از رد سـوزن اسـت و شـانه اش را گاهـی آرام ماسـاژ 
می دهـد؛ «لحـاف دوزی قشـنگ اسـت، ولـی راحـت نیسـت. سـاعت ها 
نشسـتن و دوختـن باعث می شـود کمـر و شـانه هایم درد بگیرد. اما وقتی 
لحـاف آمـاده می شـود و مشـتری راضـی مـی رود، همـه خسـتگی هایم از 

بین مـی رود.»


